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بنـد بـه    صول ديـدگاه مدرنيتـه و پـاي   معاصر مح )Religious studies(مطالعات ديني
شـود و يـا    خوانده مي» علوم ديني«چه نزد علماي سلفَ  رو، با آن ، از ايناست اصول آن

در . شـده، متمـايز اسـت    ناميـده مـي   )Theology( چه از ديرباز تاكنون كلام يا الهيـات  آن
در ايـن  » ت دينـي مطالعـا «لي كـه  جا پس از اشاراتي كوتاه به ديدگاه مدرنيته از تحو اين

  .هاي اين رشته ذكر خواهد شد سخن خواهد رفت و برخي از ويژگي ،ديدگاه يافته

  مدرنيته. 1

اي است كه به تدريج طي چند قرن و در اثر عوامـل   مدرنيته به لحاظ تاريخي واقعه
كـه   اما مدرنيته بـيش از آن . مختلف فكري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي قوام يافته است

عه تاريخي باشد يك ديدگاه فلسفي است، كه از قضا به لحاظ تاريخي با تـأخير  يك واق
ــا انديشــة روشــن  ــه شــد در قــرن هيجــدهم مــيلادي شــكل گرفــت و ب  .گــري نهادين

)Blumenberg: 1983, introduction(   اين ديدگاه مبتني بر شماري از اصول بنيادين اسـت
معمـولاً  . كننـد  ين ديـدگاه عمـل مـي   كه به نحو سازگار و هماهنگ در تأمين و تمكين ا

ادعاي مدافعان مدرنيته اين بوده است كه ايـن اصـول بـر همـة مقـدرات تمـدن جديـد        
از  –و عـالم جديـد    –جانبـة غـرب    رفـت و توسـعة همـه    انـد و پـيش   حكومت داشـته 

شود كـه علـوم    با فرض اين ادعا، معمولاً نشان داده مي. تسجيلات اين اصول بوده است
تمدن جديد از لحاظ تاريخي درهمين بستر ظهـور كـرده و از لحـاظ فكـري      و معارف

مطالعات ديني، به معناي جديد نيـز در همـين   . اند منطقاً با اصول اين ديدگاه مرتبط بوده
كـه اسـاس    جا از آن )Lasch:1990( .بستر و در چارچوب همين اصول ظهور كرده است

و قيام امور به او در مقام نظـر و عمـل، همـة    يافتن انسان  مدرنيته عبارت است از تمكّن
منـد و   گيرد و موضوعيت بخشـيدن، بررسـي روش   امور براي او در ذروة معاينه قرار مي

. گري اسـت  اين همان آرمان بلند روشن. يابد تعيين حدود معارف درجة اول اولويت مي
ة علمـي  از لحاظ نظري، هدف اصلي آن بوده است كه همة معارف و موضوعات به شيو

از اين نظر، دين نيـز موضـوعي بـراي مطالعـة علمـي شـد و حاصـل آن        . مطالعه شوند
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 »علـم ديـن  «گرديد كه نخسـت از آن بـه   » مدرنيته«هاي انديشة  اي نوين با ويژگي رشته
)Science of Religion( بـراي آن  » مطالعـات دينـي  «تـر   تعبير شد و سپس عنوان گسترده

يل اين ريشه را بايد در تغيير نگاه دوران رنسـانس بـه   هاي تشك گرچه ريشه. گزيده شد
  دين و نهضت اصـلاح دينـي، كتـاب دو علـم جديـد گاليلـه و دئيسـم قـرون هفـدهم          

  كه پس از اين اشاره خواهد شـد، مطالعـات دينـي    جو كرد، اما چنانو و هيجدهم جست
  رمـول  به عنوان يك رشتة جديد در قرن نوزدهم تأسـيس شـد و كسـاني چـون مـاكس      
)Max Müller( از آن پس اين رشـته را جـدا   . رهبري اين رشته جديد را به عهده گرفتند

خواندنـد، بـه سـرعت در مراكـز      چه به طور سنّتي علوم ديني، الهيات يا كـلام مـي   از آن
ــت  ــعه ياف ــرب توس ــي غ ــه    . علم ــام مدرنيت ــول ع ــر اص ــه ب ــا تكي ــي ب ــات دين   مطالع

   1)ســم، سكولاريســم، ليبراليســم و سيانتيســمنظيــر راسيوناليســم، سوبژكتيويســم، اماني(
اجتمـاعي  و روانـي،     هاي تاريخي، فرهنگي، اي و به ياري تحليل هاي ميان رشته و بحث

دين را از آن حيث كه امري بشري و بخشي از فرهنگ و زندگي انسان بـوده، مطالعـه و   
نتّ مؤمنـان  اين برداشت از دين يك مفهوم كاملاً جديد است كـه در س ـ . كند بررسي مي

هـاي مطالعـات دينـي     ترين ويژگي از مهم» دين«اين برداشت جديد از . مراد نبوده است
  .شود اكنون به اجمال دراين باره توضيح داده مي. معاصر است

  در مطالعات ديني معاصر» دين«مفهوم . 2

معنـايي را كـه دقيقـاً مؤمنـان از آن اراده     » ديـن «محققانِ مطالعات ديني امـروزه از  
كنند و در سنتّ گذشتگانِ ما بوده است و الهيات و كلام  و علوم دينـي سـنّتي بـدان     مي
كوشند آن را بر حسـب مفـاهيم و تعـابير علـوم      اند، در نظر ندارند و غالباً مي پرداخته مي

برخي از اين محققان برآنند كه تعريف دين در  )Spiro: 1978,90( .اجتماعي تعريف كنند

                                                       
 .اند و لذا عمداً ترجمه نشدند اين اصطلاحات همگي محصول انديشة مدرنيته. 1
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 .آيد و لازم نيست در آغاز تعريفـي از آن ارائـه شـود    به دست مي» ينيمطالعات د«پايان 
)Evans – Prichard: 1954, 9; staal: 1989, 91-94(  ِرا » علمي«آنان صرف وجود يك تباني

پرداخت بـراي انجـام مقصـود    » ديني«توان به مطالعة  اي مي كه در چه حوزه در مورد اين
» ديـن «چـه مـا    در فرهنگ غربي معادل آن )Clarke and Byrne:1993( .دانند خود كافي مي

 .گرفته شده است religioاين كلمه از ريشة لاتين . رود كار مي به  eligion ةناميم كلم مي
)Bianchi: 1994, 3-9, 63-73, 131-9( سيسرو )Ciciro(  اين كلمه را ازrelegere   به معنـاي
ــازخواني« ــنتّ   » ب ــازخوانيِ س ــرده و از آن ب ــتق ك ــت مش ــوده اس ــراد نم ــاهراً . را م ظ

به كار  religareرا به معناي  religioنخستين كسي بوده كه كلمة  )lactantius(لاكتانتيوس
 ,Ibid(.منظـوركرده اسـت  ) ولي نه لزوماً الهي(» آور هاي الزام تالتزام به سنّ«برده و از آن 

3-9( religio  ها و رفتارهاي سنّتي  در فرهنگ لاتيني، به مرور به مجموعة باورها، ارزش
نيـل،   مطابق تحقيق ارنست. شده است كه تقيد به آنها به عرف عقلا لازم بوده، اطلاق مي

كـه در فرهنـگ لاتـين از     نوعي عبوديت شد تا آن اين واژه با اين اطلاق به تدريج ملازم
 ؛شـده اسـت   هاي اين واژه معانيِ علوي و آسماني به ذهن متبـادر مـي   خانواده بعضي هم

براي مثال در مورد بعضي جوامع كه اهل آن اين صـبعة الهـي و آسـماني را داشـتند، از     
  )Feil: 1992, 32(  .شده است استفاده مي) خدا  يعني خادمِ( religiosi ةكلم

با ظهور دوران جديد و انديشة مدرنيته، معناي اين كلمه تحـول يافـت و براسـاس    
ايـن تحـول نخسـت بـا     . مفهوم انتزاعي تبـديل گرديـد  به يك » دين«اصول اين انديشه 

مطـابق تحقيقـات فيـل و    . گري به كمال خود رسـيد  دئيسم آغاز شد و با انديشة روشن
خصوص پـس از هربـرت آوچربـري معمـول و      هريسن، اين مفهوم جديد و انتزاعي به

پي برد كه در  مهم ةتوان به اين نكت به اين تحقيقات ميبا استناد  (Harrison) .متداول شد
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روش آخرين نبـوده،    1 –كنيم  كه امروزه آن را دين ترجمه مي -  religionسنتّ غربي 
. چيسـت و چـه بايـد باشـد      religionانـد كـه    جديد نشان داده عقلانيهاي  بلكه روش

پژوهي و مطالعات ديني معاصر در همين بستر و با همين برداشـت   بديهي است كه دين
نيـز همچـون مفهـومِ    » مطالعـات دينـي  «رشـتة   ،از ايـن ديـدگاه  . ستاز دين آغاز شده ا

religion  نه فقـط شـأنِ   » دين« ،فكري غرب است و بنابراين –بخشي از تاريخ فرهنگي
طريقي ندارد، بلكه خود موضوع تحقيق و نهايتاً يك مقولة فرهنگي اسـت و بـا الگـو و    

، در »مطالعـات دينـي  «رو،  از ايـن . شـود  شيوه و روش علوم جديد تحليل و بررسي مـي 
 –كند؛ براي مثال در مدرنيتـة متـأخرّ    جريان تحولات مدرنيته خود را با آن هماهنگ مي

هـاي   جـوي مـدل  و در جسـت » مطالعات ديني«است، » جهاني شدن«كه متكي بر انديشة 
» گرايـي الهيـاتي   كل«هاي علمي موافق با جهاني شدن است؛ نظير گرايش  نظري و روش

گوي اديان و طرح پلوراليسـم دينـي و   و با همين انديشه در پي بحث و گفت كه همگام
  .مطالبي از اين دست برآمده است

  داعية علمي بودن . 3

شد، محصول ديـدگاه مدرنيتـه اسـت و     هاشار بدان كه مطالعات ديني معاصر، چنان
لمـي  به معناي خاصي كه در اين دوران حاصل آمده، مطالعه و پـژوهش ع » دين«دربارة 

يـك  . دانـد  رو، مطالعات ديني خود را يك رشتة علمي به معناي مدرن مي از اين. كند مي
رشتة علمي به معناي مدرن داراي خصوصياتي است كه پيش از اين در دوران گذشته و 

در دوران مدرنيته نيز » علم«به تعبير ديگر، مفهوم . قبل از مدرنيته براي علوم قائل نبودند
يـك  . عناي عامي كه گذشتگان براي آن قائل بودند، مورد نظر نيستخاص است و آن م

شـود كـه بنـا بـه      رشتة علمي، زماني متصف به وصف علمي بودن به معناي جديـد مـي  

                                                       
كنيم و خواننده  ترجمه مي» دين«ما در ادامة بحث آن را همان   Religionرغم اين تبارشناسي واژة  علي. 1

  .دهيم را به اختلاف معناي آن انتباه مي
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اصول عام مدرنيته و در چارچوب آرمان و اهداف آن باشد، از اين حيث، مـثلاً بايـد بـا    
دن و پديـدارگرابودن اسـت، آن   ابژكتيوكردنِ موضوع مطالعة خود كه مستلزم گزينشي بو

را به صورت مسئله درآورد و با روش علمي به حلّ آن پرداخت و با معيارهـاي علمـي   
به علاوه، اصل سكولاريسم روشي، بـه محقـق ايـن    . آن را حك و اصلاح كرد و وارسد

قادها و باورهاي شخصي خود و موضوع مورد مطالعـه اش  دهد كه ميان اعت امكان را مي
   )Preus: 1987, pxi( .به نتايج علمي دست يابد» طرف بي«هد و از يك موضع جدايي ن

. در دوران جديد نيز از اين قاعده و ديـدگاه پيـروي كـرده اسـت    » مطالعات ديني«
يـابي بـه معرفتـي     اند كه اعتبار مطالعات ديني، يعني دسـت  محققان اين رشته بر آن بوده

 .ول معيار و روش و موضـع علمـي اسـت   پوزيتو در خصوص دين، مستلزم پيروي و قب
)1985,78-95:wiebe( گويـد، خطـر كلامـي شـدن      كه ويبي مي در غير اين صورت، چنان

آورد كـه چـه    مطالعات ديني وجود دارد و اين خطر به نوبة خود اين مسئله را پيش مـي 
 كسي كه قائل به دين است و: كسي حق دارد دين را مطالعه كند و در مورد آن نظر دهد

  )Ibid(.از روش علمي برخوردار باشـد  –ولو متدين نباشد، ولي  –متدين يا هر كسي كه 
دين بايد با معيارهاي علمـي  : پاسخ اين پرسش از ديدگاه محققان اين رشته واضح است

تبيين شود و هرگونه برداشت سنّتي و كلامي را بايد از دين كنار نهـاد و حتـي بـه يـك     
اين امر مسـتلزم آن    )segal:3-1992,92( .و موضوع مطالعه قرار دادمعنا آن را نيز بايد جز

طرفانه بـه   است كه ولو به صورت روشي، تدين خود را تعليق كرد و در يك موضوع بي
  .تحقيق در اين حوزه پرداخت

هاي علمي را در موضـع مطالعـة    مطالعات ديني با اين تلقي طيف وسيعي از نظريه
شناسـي   هاي علمي آنان بر حسب مباني جامعـه  كه تبيين از آن كند، اعم خويش لحاظ مي

هـا همگـي    نهاي مبتنـي بـر آ   اين مباني و تبيين. شناختي باشد شناختي يا زيست يا روان
شناسي جديد، بر دين اعمال  و با توجه به الگوهاي علمي و روش اند دينخارج از خود 

يعنـي قـول بـه ذات    (يقـت ديـن   هـا حق  بديهي است كه در اين گونه برداشت. شوند مي
مطرح نيست، بلكه منشأ و كاركرد دين مورد نظـر اسـت، زيـرا علـم     ) مستقل براي دين
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. ها قابل اطـلاق اسـت   انگار نيست و روش علمي فقط در حوزة پديده جديد اساساً ذات
 –كه علمي اسـت   –بنابراين، به قول سگال، تبيين دين يك طرح است و اين نوع تبيين 

انداز تـاريخ بشـر در يـك ظلمـت      دين در چشم. و حقيقت دين سر و كار نداردبا ذات 
گري روشـن   غيرعلمي به بشر تحميل شده است و بايد اكنون آن را در پرتو عقلِ روشن

   )Berger:1967, 100( .باشد اراز اين ديدگاه، محقق بايد از يك الحاد روشي برخورد. كرد

گونه بيـان درونـي و اميـك از     مقام بحث هيچاز الحاد روشي آن است كه در منظور
شود، ولو به لحاظ شخصـي محقـق خـود داراي اعتقـادات دينـي خـاص        دين ارائه نمي

هاي خود دخالت دهـد، چـرا    گيري باشد، نبايد اين اعتقادات را در روش تحقيق و نتيجه
ــات  ــه مطالع ــيك ــت   دين ــي عنيي ــدل علم ــاس م ــه(براس ــت ) ابژكتيويت ــده اس ــا ش  .بن

)Indinopulos:1994,144(       بنا به مدلِ علمي عينيت كـه نخسـت در حـوزة علـوم طبيعـي
كـار بسـته شـده اسـت،      بندي و سپس در حوزة علوم اجتماعي و انساني هم بـه  صورت

مند و به ياري شواهد تجربي و اسـتنتاج عقلانـي    توان با شيوه اي قابل تكرار و روش مي
ت ديني در دوران جديد با همين انگيزه از مطالعا. دست يافت) ابژكتيو(به حقيقت عيني 

اي  بنا به اين مدل، تبيين دين مطابق قوانين كلي يا مجموعه. اين مدل استفاده كرده است
بـه عـلاوه، در ايـن تلقـي،      )Bohman:1991,18-30( .گيرد از شرايط و اسباب صورت مي

كنـد،   د تبيين مـي مطالعات ديني با فرض عاقل بودن انسان كه عالم را براساس  عقل خو
سـاختار عقلانـي    يكدين . نمايد مي) علمي(هاي عقلاني  گونه تبيين دين را موضوع اين

همـة  . دارد و هرگونه عنصر غيرعقلاني در دين نيز بايد به صورت عقلاني تحليل شـود 
صور نامعمول و نامعقول رايج در فرهنگ ديني را بايد همچون وجوهي از تفكر بررسي 

بنابراين، مطالعات ديني همان سـاختار، روش و  . شد كه عينيت دارند يا نهكرد تا معلوم 
كند كه چيزي از دين معنا دارد كه معقـول   كاركرد علم جديد را دارد و نخست تبيين مي

بـا ايـن تبيـين نتيجـه      )Penner:645-71( ).وگرنه آن چيز اسطوره و خرافـه اسـت  (است 
بودن انسان اسـت و ايـن اجتمـاعي بـودن بـه       شود كه باورهاي ديني لازمة اجتماعي مي

اي  پس باور مؤمنان عبارت اسـت از مجموعـه  . عوامل فرهنگي خارجي نيز بستگي دارد
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ها در بستر اجتماع، و پايداري اين باورها به عنـوان امـر معقـول بـراي مؤمنـان       از ارزش
ول دينـي يـك   گيرند كه منشأ باورهاي معق از اين جا نتيجه مي. شناسيك دارد وجه روان

نياز رواني براي تبيين نسبيت انسان با محـيط اسـت؛ يعنـي ايـن باورهـا از ايـن علاقـة        
. زيـد، تبيـين كنـد    شوند كه هركس بايد عالمي را كـه در آن مـي   ي ميشعقلاني عملي نا

بنابراين، دين در يك قالب عقلاني قابل بررسي و تبيين است، هرچند ايـن قالـب نهايتـاً    
اين تحويل مستلزم يك طـرح  . برد شناسيك و فرهنگي تحويل مي ر رواندين را به عناص

  .معناشناختي است كه عمدتاً از سيانتسيم رايج در دوران جديد متأثر بوده است
مولر، كه نخست در قرن نوزدهم، علم دين را به معناي جديد برپا كرد، خود  ماكس

كـه در  » علم دين«در پرتو مقايسه با متأثر از همين سيانتيسم زمانه بوده و مطالعة دين را 
امـروزه نيـز،    )Mūller:1954,35( .دانسته اسـت  قرن نوزدهم تب رايجي داشت، ممكن مي

گونه  هرچند ممكن است محققان مطالعات ديني الگوبرداري از مدل علمي عينيت را، آن
نـد و  ا جوي عينيـت و كه در علوم پوزيتو است، كنار نهاده باشند، ولي همچنان در جست

از لوازم ايـن مطلـب هـم آن اسـت كـه      . كنند آرمان علمي را در مطالعات دين دنبال مي
علـوم   كلام يا الهيات سنّتي دارد؛ علوم ديني، از هدفي كاملاً متمايز مطالعات ديني جديد

 مطالعـات دينـي   اند، ولي ايـن هـدف در   دين از دفاعومعارف ديني سنّتي درصدد بيان و
  .تجديد تعليق شده اس 

  »مطالعات ديني«زبانِ . 4

  ،نهـاده » مطالعـات دينـي  «علاوه بر تأثيري كه مدرنيته در ديدگاه، اصول و آرمان بر 
. زبانِ مطالعات ديني را نيز از زبانِ الهيات و علوم ديني و كلام سنّتي متمايز كرده اسـت 

هـا همـان زبـانِ    زبان الهيات و علوم ديني و كلام سنّتي بيان است نه تبيين؛ يعني زبان آن
لشَ اين نكته را براساس تمايزي كه آنسلم ميان مونولوگ و . دين دربارةدين است و نه 

زبان مطالعات ديني مونولـوگ اسـت؛ يعنـي زبـاني كـه      . گويد ديالوگ قائل شده، بازمي
فراسوي خود ندارد؛ درحالي كه الهيات، كـلام  تويي خطاب به ماوراي خود نيست، زيرا 
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 )Lash,57( .كنـد  نّتي ماوراء و فراسوي بشر را در خطاب خود لحاظ ميو علوم ديني س
 يـك ديگـري   و يك تو خدايي كه همچون  –بدين معنا، مطالعات ديني تكيه بر فراسو 

زبـان  . با آن سخن گفته شود، ندارد، در حالي كه علـوم دينـي و الهيـات چنـين نيسـتند     
: ثيلي و تشبيهي هم برخـوردار اسـت  الهيات، كه به نظر لشَ ديالوگ است، از ويژگي تم

چـه   دهد تـا بـر حسـب آن    اين ويژگي به انسان امكان مي  )Ibid,54(.تشبيه خدا به انسان
فهمد با خدا و از خدا سخن گويد و نيز امكان مي دهد تا انسـان كـلام خـدا را     خود مي

بيهي يـا تنزيهـي   تواند تش است كه زبان ديالوگ در الهيات يا كلام نمي  فرِه بر آن. دريابد
و زبـان   …ميان زبان تشبيهي ]  حد وسطي[مؤمن بايد همواره «به نظر او، . محض باشد

اين حد وسط استفاده از زبان تمثيل اسـت   )Critchley:1997,86( ».اختيار كند …تنزيهي
توان از خدا همچون سلطان يا پـدر سـخن گفـت، ولـي      مي ت مثلاًبا فرض معاني متفاو

توان از عشق خدا سخن گفت، اما معناي آن را متفـاوت   مي. آن مراد كرد معاني ديگر از
،  از اين رو، مناسب الهيات و كلام و علوم دينـي  استزبان تمثيل زبان اشارت . دانست

در عوض،  29.سر و كار دارد –كه از راز و رمز مشحون است  –سنّتي است كه با وحي 
ت و علوم ديني سنّتي بـراي آن موضـوعيت   مطالعات ديني معاصر كه وحي و خود الهيا

گزيند؛  است و زبان متفاوتي براي تبيين برمي هايي  ويژگيدارد و نه طريقيت، فاقد چنين 
مطالعات ديني حداقل به دليل داعية علمي خود ناگزير . زباني مشابه زبان علوم اجتماعي

به معناي جديد كلمـه   –از زبانِ تبيين است، چون اگر قرار باشد تحقيق و بررسي علمي 
از دين انجام گيرد، بايد از روش تحقيق علمي كه در علوم عرضـه شـده بهـره بـرَد و      –

زبـان  . شود چه روش تحقيق علمي به كار برده شود، موضوع مورد مطالعه تبيين مي چنان
تبيين از ويژگي همگاني برخوردار است و هركس را رسد كه حاصل تحقيق محققان در 

زبـانِ  . يني را باز به ملاك علمي بررسي كند و به همين زبـان آن را بازگويـد  مطالعات د
طرف است، زبان نـاظر اسـت؛ يعنـي زبـاني كـه از درون       مطالعات ديني معاصر زبان بي

بـه تعبيـر ديگـر، زبـانِ     . گويـد  گويد، بلكه از خارج و دربارة دين سخن مـي  سخن نمي
  .بخش بخش است و نه زبانِ قوام نظام
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  ريخ و مطالعات دينيتا. 5

كه مدرنيته بر مطالعات ديني نهاده، اعطاي ديد تاريخي بـه   تأثيرهايياز جمله ديگر 
هرچند تاريخ و بحث از آن به مدرنيته اختصـاص نداشـته، در دوران پـيش از    . آن است

مدرنيته تاريخ از ساير علوم، معارف و حتي اعمال بشر جداست، ولي در مدرنيته تـاريخ  
اين امر باعث شـد تـا مدرنيتـه وحـدت و     . نگاه و حتي يك تفكر احيا شد همچون يك

هـاي نظـري و عملـي بشـر جديـد و بـه        يكپارچگي بيابد و همچون برآيند همة فعاليت
هاي  نگاره تاريخي به محققان دوران جديد افق. عنوان يك فرهنگ و تمدن عرضه گردد

. مينه اين بستر نيز لحـاظ گـردد  تري عرضه كرد و باعث شد تا در هر ز وسيع و گسترده
هـاي آن نظيـر    كه نهايت باشد ناگزير بايد پايان تاريخ باشـد و فـراورده   مدرنيته براي آن

اين دعـوي  . علم، تكنولوژي و فلسفه برآيند كمال عقلاني و تاريخي بشر به شمار روند
بعـد ملاحظـه   توان در انديشمندان و مدافعان مدرنيته از قرن هيجدهم به  را به آساني مي

. وردهاي آن بايد به اين نكته توجـه كـافي داشـت   آ لذا براي تفسير مدرنيته و دست. كرد
كنـد، از   نيز كه در بستر مدرنيته ظهور كرده و از اصـول آن پيـروي مـي   » مطالعات ديني«

كه در بند دوم اشاره شـد، بـراي    چنان )Despland:1992( .مند است اين نگاه تاريخي بهره
مطالعات ديني جديد، دين از آن حيـث كـه ذاتـاً الهـي و وحيـاني و آمـده از        مدرنيته و

ديـن  . گردد شود، بلكه به عنوان يك امر انساني لحاظ مي فراسوي بشر است، مطالعه نمي
اجتماعي انسـان و زبـاني كـه آن را در خـود      –خارج از سنن فرهنگي و بستر تاريخي 

زيند آن را واقعي و  ساني كه در قالب آن ميك. دهد، نبوده و ظهور نداشته است جاي مي
گيرنـد، آن را   دانند و كساني كه در مقام تحقيق و مطالعة علمي آن قـرار مـي   وحياني مي

شـأن حكـات و    طرف هـم  سان، دين براي ناظرِ بي بدين. كنند يك امر تاريخي قلمداد مي
هـا   ب و فرهنـگ كه سنتّ شفاهي و متون مكتو )Blumenberg:1990,67-8( .اسطوره است

بنا به اين تلقّـي،  . اند در قوام بخشيدن، تكوين و انتقال آن به نسل بعد نقش اصلي داشته
. آيـد  گيـرد و بـه ادراك درمـي    مند است و در تعاطي و تواطي زمان شكل مـي  دين زمان

كـه از نظـر مؤمنـان ديـن      در مطالعة ديـن چنـين وضـعي دارد ولـو آن    » مطالعات ديني«
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و از نظـر  . دين همچون خود تاريخ، رواياتي است دربارة اموري خـاص  .فرازماني باشد
دورانِ جديد، گزارشي است از چيزي كه به گذشته تعلقّ دارد و لذا بـه  » مطالعات ديني«

چـه تحقيقـات    هندوئيسم در ايـن تلقـي چيـزي نيسـت مگـر آن     . آيد نقل تاريخي درمي
برهمين اساس، مشـاهده  . دهد ن ميتاريخيِ دوران جديد در قالب مطالعة دين هندو نشا

» ديـن «دارند كه  كاچيون اظهار مي كنيم محققان مطالعات ديني دوران جديد نظير مك مي
رو،  مفهـومي سـاخته شـده كـه بـه مغالطـه آن را        است؛ ازاين» مطالعات ديني«موضوع 

اند كه خارج از حوزة مطالعات ديني، واجـد معنـاي مسـتقلّي     همچون چيزي تلقي كرده
سياسي مطالعات جديد غربـي معنـا يافتـه     –از نظر او، دين تنها در بستر فرهنگي . است
بدين ترتيب، مطالعات ديني جديد گفتماني است عقلانـي   )Maccatcheon:1997,3( .است

  .اي امور روايي خاص از مجموعه
شـناختي بـه ديــن و    ايـن تلقـي از مطالعـات دينــي يـك نگـاه انتقـادي و معرفــت      

در مدرنيته مفروض بوده كه نگاه به دين يك نگاه از بيـرون  . سنتي آن استهاي  روايت
به تعبير، ديگر مطالعـة ديـن در مدرنيتـه از پايگـاه     . است –خارج از هرگونه بستري  –

  .كرده است شناسي به دين نظري مي معرفت

  ملاحظة نهايي. 6

ر به شـدت از  معاص» مطالعات ديني«شود كه  ، معلوم ميگذشتچه به اجمال  از آن
در سـاحت مطالعـات دينـي    . هاي مدرنيته و تاريخ آن متأثر اسـت  مبادي انديشه و آرمان

جديد مفهوم دين يك مفهوم انتزاعي است كه در بستر فرهنگ دوران جديد پديد آمـده  
. و از اين حيث با علوم ديني، كلام يا الهيـات سـنّتي متفـاوت اسـت    . و رشد كرده است

ني جديد كه همچون علم فرانهاده شده، آن معارف و علـوم سـنّتي   برخلاف مطالعات دي
بدين معنا كه در تماميـت خـود يـك پديـدة اجتمـاعي، فرهنگـي،       . نگرند و اميك درون

حقيقت تامه را . براي خود منشأ آسماني و فرابشري قائل است. بشري و تاريخي نيستند
. كنـد  ا بـه آن دعـوت مـي   جويد و ديگـران ر  در قالب دستورات و اعتقادات خويش مي

هـاي   كنـد و حتـي ممكـن اسـت از زمينـه      الهيات يا كلام سنّتي در باب دين بحـث مـي  
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فرهنگي و اجتماعي نيز در بحث خود استفاده كند، ولي اين امر نه عموميـت دارد و نـه   
شود، زيرا از منظر الهيات يا كلام سنّتي، ديـن   همچون شرطي ضروري براي آن تلقي مي

از ايـن رو، بـه آسـاني    . ويش پديدهاي انساني، اجتماعي و فرهنگي نيستدر ماهيت خ
بـه معنـاي جديـد آن سـازگار      –تواند شد كه با عقلانيت بشر  عناصري در آن يافت مي

كنـد،   علمـي نمـي  » تبيين«پردازد،  الهيات يا كلام سنّتي حتي وقتي به تبيين دين مي. باشد
ود بخشي از آن چيـزي اسـت كـه از آن سـخن     كند، زيرا همواره خ دين مي» بيان«بلكه 

هـاي دينـي    به تعبير ديگر، عقلانيت در خدمت توجيه، تعميم و توضيح آمـوزه . گويد مي
قـرار   –بـه معنـاي جديـد     –ها را موضوع پژوهش علمي  كه اين آموزه آيدو نه آن درمي
ت يـا  سان، الهيا بدين. لذا همواره ميان بحث و موضوع بحث وفاق و وحدت است. دهد

مندنـد بـه معنـاي جديـد كلمـه       ها بهـره  كلام يا علوم ديني سنّتي مادام كه از اين ويژگي
است كه اين امر قدحي به هويـت، اصـالت و كـاركرد آن معـارف      بديهي. نيستند» علم«

آيـد؛ و در هـر    زند و از سوي ديگر، مدحي از مطالعات ديني جديد به حساب نمـي  نمي
كم اين نكته بايد در نظـر باشـد    اما دست. انجامد يك نمي چاهميت نمودن هي حال، به بي
مندي از مطالعات ديني جديد بايد در تعميم دادن نتايج آن به الهيات و كـلام   كه در بهره

  .و علوم سنتي تأمل كرد
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